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مقدمه
يمـاره  به كار رفته اسـت.  مارهبه صورت  سانسكريتو در  مارپهلوي در زبان  اين جانور
معني زيانكاره ب» مئريا«اوستائي  يكشنده است، بنابراين با كلمهمعني ميراننده و ه سانسكريت ب

دن اسـت.معني مـر ه رسي باستان باوستائي و پا» مر«از مصدر  . اين واژهكننده يكي استو تباه
هـاي اغلـب ملـل، حرفـي بـراياست كه در افسانه جانوريمار ) ي مار، ذيل واژه(ر. ك: دهخدا

گفتن دارد. شايد بتوان وضعيت فيزيكي و حالـت خـاص ايـن جـانور را دليـل حضـور آن در
هـاي ملـلها دانست. اين موجود خوش خطّ و خال، با دو مفهوم متضـاد، در اسـطوره  اسطوره

اي نيـز آن راشده است و عـده قلمداد  بخشيها نماد درمانسطورهكند. در برخي انقش ايفا مي
اند.اهريمني به حساب آورده

با هـدف  يقيتطب يهبه گون و يليـ تحل  يفيتوص يهويو ش ياكتابخانهروش اين پژوهش با 
نوشـته شـده يمعنو يو مثنو ينظام يهشاهنامه، خمسدر  مارن ينمادتمثيلي و م يمفاه يبررس
است؟ به كار رفته يدر چه مفاهيم يدر هر يك از آثار مورد بررس ماردهد كه مي و نشان است

يهي ـتطابق وجود دارد؟ كدام مفهوم ما يدر آثار مورد بررس مارنمادين تمثيلي و آيا بين مفهوم 
مـار ن ينمـاد تمثيلي و م يان مفاهيا ميآدارد؟  يعرفان يهيو كدام ما ييغنا يهي، كدام مايحماس

يكـه در اوسـتا و متـون پهلـو    ران باسـتان  ي ـدگاه حاكم بر فرهنـگ ا يبا د يدر آثار مورد بررس
، نخست اينعلميبراي به دست آوردن پاسخي ر؟ يا خيمنعكس شده است تطابق وجود دارد 

هـا،لي ـتمث در نمـادين نهفتـه  تمثيلـي و  گـاه مفـاهيم   دقيق قرار گرفتـه؛ آن   يهآثار مورد مطالع
يهـا هي ـما يكـه دارا  يميز مفـاه ي ـموجود در اين آثار برجسـته شـده؛ ن   يهاهيو تشب هااستعاره
ايـن يهس ـيده؛ سرانجام با رسم نمـودار بـه مقا  يهستند مشخص گرد يو عرفان يي، غنايحماس

مفاهيم پرداخته شده است.
ايتحقيقاتي انجام شده است؛ از جمله مقالـه  يرانيفرهنگ او  هادر اسطوره ماردر مورد نقش 

ي يـك،شـماره زاده كـه در  ، اثـر خسـرو قلـي   اطير ايرانـي ضحاك، مار گرگسـان در اس ـ با عنوان 
ي ضـحاك وچاپ شده است. اين مقاله كه به مقايسه 89ي تخصصي پيك نور، تابستان نامهفصل

. كنـد بـد اهـريمن و ضـحاك معرفـي مـي     پردازد، مار را به عنوان اولين و مهمترين كالاهريمن مي
يمجلـه  215 ينژاد كه در شمارهي احمد گلي و رامين صادقينوشته مارپريي ديگر به نام مقاله
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به چاپ رسيده است. اين مقاله به بازيابي  89ان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز، بهار و تابستان زب
كـه   مـار در اسـاطير و ادبيـات فارسـي    . پـردازد مـي يك اسطوره در ابيـاتي از سـنايي و خاقـاني    

چاپ كرده اسـت كـه در    1390خود، بهار و تابستان  17ي ي بهارستان سخن در شمارهنامهفصل
 يق ـيتطب يبه بررس حاضر يهاما مقالپردازد. هاي مختلف ميها و آيينها به جايگاه مار در كيشآن

ق ي ـزان دقيپردازد و ممي يمعنو يو مثنو ينظام يهخمسدر شاهنامه،  مارن ينمادتمثيلي و م يمفاه
و دهـد  مـي  نشان ين را در سه اثر مورد بررسينمادتمثيلي و م يدرصد تطابق مفاهو  ماربسامد نام 

بـه   سـرانجام و  كنـد مـي  ص) را مشـخّ يو عرفان يي، غنايم (حماسيمفاه يهگانسه يهاطهيز حين
كـه در اوسـتا و    يرانيا يهادر اسطوره مارن آثار با نقش يدر ا مارن ينمادتمثيلي و م يق مفاهيتطب

  .پردازدمي آمده است يمتون پهلو
شود. تصوير اين جانور بـه عنـوان   ظاهر مي ترين نماد متعالي است كه در رؤياهامار متداول

ي ي حرفـه شود و با گذشـت زمـان، نشـانه   نماد درمان همراه مدسين، ايزد پزشكي رم ديده مي
پزشكي شده است. در اصل اين نماد، مارِ درختيِ بـدون زهـر بـوده كـه بـه دور عصـاي ايـزد        

دور مار را بدان سبب كـه نـيش   مردمان خاور ) 232: 1383يونگ،  (ر. ك: شفابخش پيچيده است.
انـدازد و زنـدگي   دانند و بدان دليل كه پوسـت مـي  مي نماد مرگ و نيستيزند و كشنده است، مي

: 1380(ر. ك: كـوپر،  آورنـد.  به حساب مي نماد زندگي و رستاخيزكند، آن را جديدي را شروع مي
 ـدانسته نماد نگهباندار را مصريان مارهاي كفچهي مار) واژه د؛ بـدين سـبب پيكـر آن را بـراي     ان

در آيـين ميترايـي، مـار     )47ـ   46(ر. ك:  همان:  اند.ها نصب كردهمحافظت از معابد بر بالاي آن
شـود. در  هاي به جا مانده همراه مهـر ديـده مـي   موجودي زيانكار و اهريمني نيست و در نقش

ليسد تـا  است و خون او را ميشود، مار در كنار گاو ي مهر كشته ميتصوير گاوي كه به وسيله
: 1379(ر. ك: واحددوسـت،  گردد.  ي خير و بركت و فزونيمايهبارور شود و به آبستني برسد و 

است و حوا را براي خوردن سيب يـا گنـدم وسوسـه     نماد عقل و خردمار در دين يهود  )314
يوه نيـز نمـاد خـرد    اي است؛ به همين سبب آن مكند تا بعد از خوردن بداند كه چگونه ميوهمي

گيرند. البتّه همين اسطوره در اسلام تغييراتي يافته و مار آن تبديل به شيطان شده است. قرار مي
دست و پا بـوده؛ ولـي از   با مار حيواني  هاي اسلاميدر انديشه) 45ـ 6: 1378حصوري،   (ر. ك:

كنـد و دسـت و   دستي او وارد بهشت شده است، خداي او عذاب ميآن جايي كه شيطان به هم
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(ر. ك: دادور، منصـوري،  گـردد.  شود و مجبور بـه خزيـدن در روي زمـين مـي    پا از او گرفته مي
شـوم بـه   است و آن را نامقـدس، پليـد و    موجودي اهريمنيدر آيين زرتشتي، مار  )266: 1385

هـاي آغـازين فرگـرد    داننـد؛ در بنـد  آورند؛ به همين سبب كشتن آن را واجـب مـي  حساب مي
  ي سگ آبي آمده است:چهاردهم ونديداد در مورد مجازات كشنده

  ».نماي را بكشدهزار مار سگهزار مار بر شكم خزنده را بكشد؛ او بايد دهاو بايد ده«
بر آفرينش آمده است كه هنگـامي كـه اهـريمن بـه     در آثار پهلوي در مورد تاختن اهريمن 

هاي آيد، با تمامي نيروهاي اهريمني بر آفريدهي جهي از گيجي و بيهوشي بيرون ميدنبال بوسه
پردازد و تصـميم بـه ويـران كـردن     تازد؛ به همين سبب ابتدا به مقابله با روشني مياهورايي مي
(ر. ك:  كنـد.  زيـر زمـين قـرار دارد، سـوراخ مـي     گيرد و مانند ماري، آسماني را كـه  آسمان مي

ها مينوي خرد در مورد اين كه در آفرينش سام چه سودي نصيب آفريده) 52: 1385دادگي، فرنبغ
دار و ي عذاب مردم هستند، مثل مارشـاخ گويد: سام جانوران اهريمني را كه مايهشده است، مي

  كند.و اين گونه به مردم خدمت مي )45: 1354(ر. ك:  تفضّلي، كشد. گرگ كبود را مي
در شـاهنامه سـي و هشـت    است كه در آثار مورد بحث حضوري فعال دارد.  خرفستريمار 
نظامي صد و پنجاه و يك بار و در مثنوي معنوي صد و چهل و شش بـار آمـده    يخمسهبار، در 
  نمادين زير باشد:تمثيلي و بيانگر مفاهيم است تا 

  
  مار نماد قدرتمندي حماسي/م نمادين . مفهو1

، خطـاب بـه شـيرين    هنگام رفتن شيرين از عقب خسرو به لشـكرگاه نظامي از زبان شاپور، 
كند به اين جا آيد؛ حتـي قدرتمنـدترين افـراد، وقتـي بـه ايـن جـا        گويد: كسي جرئت نميمي
بيـان  اي؟ وي بـراي  دهند. تـو چگونـه بـه ايـن جـا آمـده      آيند، توانايي خود را از دست ميمي

  گذارد.  قدرتمندي، مار را در كنار شير كه هر دو نماد نيرومندي هستند مي
 پيكـر چـه مـردي؟   اي پـري  :بدو گفـت 

 زور گــرددجــا رســد بــيكــه شــير ايــن
 

 پري گر نيسـتي ايـن جـا چـه گـردي؟       
 جــا مـــور گــرددو گــر مــار آيــد ايــن

  

  )415: 1392(خسرو و شيرين،      
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دهد تا بيانگر مفهـوم قدرتمنـدي باشـد. البتـّه در بيـت زيـر       او مار را رودروي مور قرار مي
گويد: اگر تقدير بر آن باشد كه ضعيف و ناتوان بر قدرتمند پيروز گردد اين اتّفـاق خواهـد   مي

  افتاد. 
ــاك     ــدير پ ــه تق ــتي ب ــرو فرس ــو ني  چ

 

ــلاك       ــرآري ه ــاري ب ــوري ز م ــه م  ب
  

  )65: 1393(شرفنامه  

دانـد و  سازد و روزگار را ماري قدرتمند ميمولوي نيز مار را با مفهوم قدرتمندي همراه مي
  گويد: مهرباني و ترحم پيشه كن. ضعيف را موري ناتوان. او خطاب به فلك قدرتمند مي آدميانِ

ــم    ــوز رح ــق آم ــم ح ــك از رح  اي فل
 

ــار زخــم    ــوران مــزن چــون م ــر در م  ب
  

  )2213(مثنوي معنوي، دفتر دوم:  

هاي نفساني در آغـاز در وجـود آدمـي    ي مثنوي معتقد است كه شهوات و خواستهسراينده
توان و به سان موري ضعيف هستند؛ ولي چنان چه بستر برايشـان فـراهم گـردد بـه مـاري      كم

  قدرتمند بدل خواهند شد.
 اسـت اسـتوار   زان كه خوي بـد نگشـته  

 مـــار شـــهوت را بكـــش در ابـــتلا   
 نـد مـار خـويش   ليك هـر كـس مـور بي   

 

 مور شهوت شد ز عادت هـم چـو مـار     
ــا     ــارت اژده ــت م ــك گش ــه اين  ور ن
 تو ز صاحب دل كن استفسـار خـويش  

  

  )3471ـ  73(همان:  

ي غنايي براي مار مفهومي نمادين به كار گرفتـه نشـده   در حيطه. مفاهيم نمادين غنايي/ 2
  است.
  
  نمادين عرفانيتمثيلي و . مفاهيم 3
  فرومايگي و فرومايگان تمثيل. مار 1

رود تا زره سـياوش كـه فـرنگيس آن را بـه گيـو داده      وقتي بيژن به نزد گيو مي در شاهنامه
دانـد كـه در زمـان    ماري مي است، از او بگيرد و به جنگ هومان توراني رود، گيو بيژن را سياه



 57            )35، (ش. پ: 1397 بهارزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات فصل

ه نهنـگ آمـد،   تواند عرض اندام كند؛ ولي آن زمـان ك ـ عدم حضور نهنگ (منظور خود گيو) مي
مار (= بيژن) بايد كنار رود. فردوسي بحث و جدل اين پدر و پسر را اين گونـه بيـان   ديگر سيه

  كرده است:
 سيـه مــار چنــدان دمــد روز جنــگ    

 

 كــــه از ژرف دريـــا بـرآيـــد نهنــــگ  
  

  )83: 5، ج1385(فردوسي،  

گويد: هدف گيو از اين كاربرد استعاري، نكوهش بيژن است كه فرمان او را نبرده كزّازي مي
  )583: 5، ج1384(ر. ك:  كزاّزي، خواهد به جنگ هومان برود. رغم ميل وي ميو علي

گيرد، استعاره از شخصيت يا چيـزي  در برابر طاووس قرار مي آن هنگام كه مار در شاهنامه
ر رزم رستم و اسفنديار، وقتي پسر و برادر رستم (= فرامرز و زواره)، پسـران  ارزش است. دبي

دهد؛ ولي رسـتم از ايـن مـاجرا    كشند، اسفنديار رستم را مورد نكوهش قرار مياسفنديار را مي
ام و اگر چنين باشـد،  گويد: من از اين موضوع آگاه نبودهكند و ميخبري و ناراحتي ميابراز بي

سپارم تا آنان را از پاي درآوري؛ ولي اسـفنديار پسـران خـود را طاووسـاني     تو ميآن دو را به 
كنـد كـه   داند و پسر و برادر رستم را ماراني پست و فرومايه و بدين گونه بيان مـي باارزش مي

  ها با هم قابل قياس نيستند.آن
 چنيـن گفـت بــا رستـــم اسفنديـــار   
 بريـزيـــم، ناخـــوب و ناخـــوش بـــود

 

 ه بر كيـنِ طاووس نــر خــون مــار،   ك  
 نـه آييـن شـاهــان سـركـــش بـــود   

  

  )191: 6، ج1384(فردوسي،   

داند كـه  كند و وجود خود را به سان گنجي ميكلام خود را نكوهش مي گيرانخردهنظامي 
  زنند.جويان و حسودان) بر گرد آن پرسه ميهمواره ماران (عيب

 چـه نـالي  نه گنج است اي دل از ماران 
 

ـــي     ـــج خال ــد گن ـــاران نباش ــه از م  ك
  

   )509: 1392(خسرو و شيرين،  

و مجنون، خطاب به نفس خود و بـراي پنـد دادن ديگـران و نيـز منـع خـود و        ليلياو در 
  گويد:ديگران از گرايش به بدي و سركشي مي
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ــل    ــي مي ــه سركش ــن ب ــار مك ــون م  چ
 

ـــا همــي    ــاين جــا ز قف ـــلك  رســد سي
  

  )70: 1391مجنون، (ليلي و  

هاي ملل مختلف، آن را تمثيلي براي نظامي به سبب پستي جايگاه مار در فرهنگ و اسطوره
پيكر آمده است، وقتي شاه به كنيزي فروش كه در هفتگيرد. در حكايت پادشاه كنيزكنفس مي

پذيرد يم ،دهدهاي او نكوست، فقط تن به خفت و خيز نميبندد كه تمام ويژگيمهربان دل مي
ي نفس خود پا نهد. نظامي در اين حكايت از نفـس بـا   كه او را به كنيزي برگزيند و بر خواسته

  كند.لفظ مار ياد مي
 درِ يـــــــك آرزو از او در بســـــــت

 ي شـــاهچهـــره زيـــر پـــردهوان پـــري
ــز كــان در بســت  جــز درِ  خفــت و خي

 

 كشـــت مـــاري وز اژدهـــايي رســـت  
ــاه ...    ــت نگ ــرده داش ــل پ ــدمت اه  خ

ــدمت  ــيچ خ ــت   ه ــرد از دس ــا نك  ره
  

  )231: 1391پيكر، (هفت 

نمادين به كار گرفته است. وي از اخلاق ناپسند و تمثيلي و مولوي نيز مار را در اين مفهوم 
گمان دليل اين كاربرد، پستي اين جـانوران، در  كند. بيمذموم آدميان با لفظ موش و مار ياد مي
اگر انسان با مفاهيم عالي قرآن آشنا باشد بهتـر از  گويد: ديدگاه او و ديگر مردمان است. وي مي

كسي است كه فقط قرآن را حفظ كرده است و چنان چه كسي فقط با ظاهرِ الفاظ آشـنا باشـد،   
داند و حال اگر كسي از قرآن هيچ نداند، بهتر از كسـي  بهتر از كسي است كه از قرآن هيچ نمي

گيـرد  اشد. وي از پستيِ مار و موش بهـره مـي  ها و اخلاق ناپسند باست كه درونش پر از پستي
  تا اين صفات ناپسند و اخلاق نكوهيده را اراده كند.

ــناديق  ــود ص ــوران خ ــت ك ــرگف ــد پ  ان
ــه اســت   ــرآن ب ــر از ق ــاز صــندوقي پ  ب
ــار   ــد ز ب ــالي ش ــه خ ــندوقي ك ــاز ص  ب

 

 از حــروف مصــحف و ذكــر و نـُـذرُ     
 زان كه صندوقي بـود خـالي بـه دسـت    

 سـت و مـار  به ز صندوقي كه پـر مـوش ا  
  

  )1397ـ 99(مثنوي معنوي، دفتر سوم:  

ه دارد و مولـوي آن را در دفتـر اول مثنـوي آورده    ارثوگويي كه با زيد بن حپيامبر در گفت
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گويـد؛  آدمي است، سخن مـي  حكم هاي روان آن كه با فرمان الهي دراست، از بهشت و جوي
دهيم؛ خواه به سوي چيزهاي پست سان چشم كه به هر طرف كه بخواهيم حركت ميدرست به

ارزش و خواه به سمت چيزهاي ارزشمند؛ يعني همان چيزهايي كه بـراي عبـرت گـرفتن    و بي
  گويد: گيرد و ميارزشي از مار بهره مياست. مولوي براي بيان بي

 ي چشــم روانچـو ايــن دو چشـمه  هـم 
 هــر و مــارگــر بخواهــد رفــت ســوي ز

 

ــان     ــان ج ــم دل و فرم ــت در حك  هس
ــار   ــوي اعتبـ ــت سـ ــد رفـ  ور بخواهـ

  

  )3560ـ  63(همان، دفتر اول:  

هـاي زيـر   دهد تا پستي و ناپاكي آن را بيان كند. در بيتوي مار را رودرروي ماهي قرار مي
ر بيت آخـر  نيز مار تمثيلي براي بدكرداران و آناني است كه دروني ناپاك دارند؛ البتّه چنان كه د

  توانند ناپاكان را به راه آورند. آمده است، اگر مردان خدا و ماهيان درياي حقيقت بخواهند مي
 دايــم انــدر آب، كــار مــاهي اســت    

ــرفن  ــاي پـ ــه مارهـ ــك در كـُ ــدليـ  انـ
 مكرشـــان گـــر خلـــق را شـــيدا كنـــد

ــن     ــر ف ــان پ ــم ماهي ــدرين ي ــدو ان  ان
 

ــت؟      ــي اس ــا همراه ــا او كج ــار را ب  م
 كننـــدهـــا مـــيمـــاهييانـــدرين يـــم 

ــه  ــا تاس ــم ز دري ــد ه ــوا كن ــان رس  ش
 كننـــدمـــار را از ســـحر مـــاهي مـــي

  

  )3595ـ  98: ، دفترسوم(همان 

زبان بيانگر درون آدميان است. روح و جان آدميان يا پاك و باارزش است يا پليد و پسـت.  
  داند.مولوي براي نشان دادن پليدي نفس، آن را مار مي

 زبــانآدمــي مخفــي اســت در زيــر    
 چــون كــه بــادي پــرده را درهــم كشــيد
 كاندر آن خانـه گهـر يـا گنـدم اسـت؟     

 

 اين زبـان پـرده اسـت بـر درگـاه جـان        
ــد   ــا پدي ــر م ــه شــد ب  ســرِّ صــحن خان
 گنج زر يا جملـه مـار و كـژدم اسـت؟    

  

  )845ـ  47(همان، دفتر دوم:  

كـه مـار در    اي رارنجانـدن اميـري، خفتـه   در دفتر دوم مثنوي حكايتي آمده است با عنوان 
آوريـم؛ آن گـاه نمادهـاي آن را    اي از بازگرداني حكايت ميابتدا خلاصه. دهانش فرو رفته بود
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  كاويم. وامي
اي تاخت. ناگهان متوجه ماري شد كه به دهان خفتـه اميري خردمند بر اسب سوار بود و مي

رفت. خواست مار را برماند؛ ولي فرصت نيافت و مار به دهان خفته خزيد. انديشـيد و  فرو مي
فوراً به اين نتيجه رسيد كه او را گيج سازد تا حالت تهوع به او دست دهد؛ به همين سبب چند 

اي كه خفته بيدار شد و گيج و منگ شروع به دويدن كرد تـا بـه   گرز به او زد؛ به گونه يضربه
هاي گنديده زير آن افتاده بـود. آن سـوار خردمنـد او را مجبـور بـه      زير درختي رسيد كه سيب

ها حالت تهوع به او دست داد و هر اي كه از خوردن آنكرد به گونه سيبتعداد زيادي خوردن 
ده بود، همراه با ماري كه به حلق او خزيده بود بيرون آورد. بعد از آن كه حالش به آن چه خور

گزاري كرد و گفـت: كـاش مـرا    سامان گشت، به دست و پاي آن امير عاقل افتاد و بسي سپاس
  گفتم.كردي كه در آن هنگام ياوه نميزودتر از موضوع باخبر مي

ــزي از آن   ــي رم ــن گفتم ــر م ــت اگ  گف
ــن   ــو را م ــر ت ــار گ  گفتمــي اوصــاف م

 مصـطفي فرمــود گــر گـويم بــه راســت  
ــره ــردرد  زهـ ــم بـ ــردلان هـ ــاي پـ  هـ

ــاز   ــد در نيـ ــاب مانـ ــش را تـ ــه دلـ  نـ
 

ــره   ــان زهـ ــتي آن زمـ ــو آب گشـ  ي تـ
ــار   ــرآوردي دمـ ــت بـ ــرس از جانـ  تـ
 شرح آن دشمن كـه در جـان شماسـت   
 نـــه رود ره نـــه غـــم كـــاري خـــورد
ــاز   ــوت روزه و نمـ ــنش را قـ ــه تـ  نـ

  

  )1878ـ  1913(همان:  

پردازد. آن سواركار فهـيم، تمثيـل   مولوي در همين ابيات به واكاوي نمادهاي اين تمثيل مي
رود، تمثيل نفس اماره اسـت كـه دشـمن جـان     مرد خدا است. آن مار كه به دهان خفته فرو مي

  گمان آن خفته نيز نماد غافلان كه اسير نفس اماره هستند. ماست و بي
كند. صفات مختلفي در وجود رو و سياه معرّفي مياري زشتاو باز در دفتر دوم، نفس را م

دهـد. زشـتي و بـدي در ذات ايـن     ي او را تشكيل مـي آدمي است كه روي هم رفته نفس اماره
طلبي پرستي، مكر و حيله، قهر و غضب، جهل و ناداني، حرص، جاهصفات نهفته است. شهوت

اره را مـار    چهره و نازيبا هستند؛ همين صفات مو ... چه زشت ولوي را بر آن داشته تا نفـس امـ
بخواند، ماري كه در آغاز كرمي ناچيز بوده است. پس بر آدميان است كه هنگام چهـره نمـودن   
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  ها را از پاي درآوردند و الا اين مار به اژدها بدل خواهد شد.اين صفات در وجودشان، آن
ــياه   اژدهـــا گشـــته اســـت آن مـــار سـ

 

ــاده    ــود افتـ ــي بـ ــه كرمـ ــه راه آن كـ  بـ
  

  )2285(همان، دفتر دوم:  

اند. مولـوي  الدين چلبي) نفس مارگونه را در كنترل خود درآوردهو مردان خدا (نظير حسام
  گويد: مي

ــو     ــت تـ ــدر دسـ ــار انـ ــا و مـ  اژدهـ
 

 شد عصـا اي جـانِ موسـي مسـت تـو       
  

  )2286(همان:  
  
  شدگي با جهانهويت. مار نماد هم2

رساني و گزندگي است و در تمام آثار مورد بررسي، بارهـا،  آسيبدانيم كه مار نماد نيك مي
گيرد تا ايـن جـانور را در معنـي    با اين مفهوم همراه شده است. مولوي از همين مفهوم بهره مي

ر ببـرد. در دفتـر سـوم مثنـوي     بستگي به تعلقّات دنيـايي بـه كـا   شدگي با جهان و دلهويتهم
كنيم؛ اي از آن بسنده مياين جا، به خلاصهآمده است. در  ري پيامبو مار و موزهعقاب  حكايت

بر اساس آن حكايت بـه محـض آن كـه پيـامبر     نماييم. آن را واكاوي مي تمثيلي آن گاه مفاهيم
گيـرد و پـرواز   آورد تا وضو بسازد، عقابي آن را به منقار ميي خود را از پاي درمي(ص) موزه

  كند. مي
ــرد    ــوا ب ــدر ه ــوزه را ان ــاد م ــو ب  او چ

ــياه   در فتـــاد از مـــوزه يـــك مـــار سـ
 پـــس عقـــاب آن مـــوزه را آورد بـــاز 

 

ــاد    ــاري فت ــرد و از آن م  پــس نگــون ك
ــك  ــابش ني ــد عق ــت ش ــواهزان عناي  خ

 گفــت هــين بســتان و رو ســوي نمــاز 
  

  )3238ـ  44(همان، دفتر سوم:  

حوادث و اتفاقات به ظاهر ناخوشايند  تمثيلتعلقاّت دنيايي و عقاب،  تمثيلدر اين حكايت موزه، 
ي بسـته آيد. بدين معني كه به ظاهر از دست دادن چيزهاي دنيوي كه دلاست كه در زندگي پيش مي

رسـان و  با چيزهـا چـون مـاري آسـيب     شدگيهويتهمايم، سخت است؛ غافل از اين كه ها شدهآن
سـري مـا خواهـد بـود كـه      معنوي و آنساند و به صلاح زندگي رگزنده، به روح و جان ما ضرر مي
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  هويت شدن با چيزهاي دنيوي از ما دور شود. هم
  
 هانمادين ديگر حيطه تمثيلي و . مفاهيم4

  . مار نماد گزندگي و آزاررساني1
هـاي او سـر بـر    آيد كه بر كتـف در شاهنامه، داستان ضحاك، از دو ماري سخن به ميان مي

در آيين زرتشتي مار موجودي اهريمني و مظهر خوي شـيطاني  تر آمد، اند. چنان كه پيشآورده
اند، نيز همين مفهوم را با خود همـراه دارنـد؛ چـرا    است و دو ماري كه از كتف ضحاك روييده

يابد و اين مارهـا بـر   خورد، خلق و خوي اهريمني ميكه آن هنگام كه ضحاك فريب ابليس مي
  :شوددوش او ظاهر مي

 و كتفـــش برُســـتدو مـــار سيـــاه از د
 

 غمي گشت و از هر سويي چاره جست  
  

ند و پزشـكان  نزميبرند؛ ولي باز مارها از دوش او سربتا آن دو مار را  دهدميدستور ضحاك 
و خورانـدن مغـز سـر     گـردد مـي توانند اقدامي كنند؛ ابليس بار ديگر در هيأت پزشكي ظاهر مين

د و ايـن گونـه خـوي درنـدگي را در     ده ـميها پيشنهاد آدميان به مارها را براي تسكين درد كتف
  )36ـ  57: 1، ج1385(ر. ك: فردوسي، .دكنميضحاك تقويت 

اند از پيش خود شخصي را با مارهـاي روييـده بـر    توانستهالبتّه برخي از پژوهندگان كه نمي
نظر ديگري در مورد مارهـاي روييـده بـر دوش ضـحاك دارنـد كـه ارزش       دوش تصور كنند، 

توانـد توجيــه علمـي    بـرد و فقـط مـي  اي داستان ضحاك را زيـر سؤال مياي و افسانهاسطوره
 گويـد: زيبـايي باشد؛ ولي بـا اصل داستان ضحاك سنخيتي ندارد. سلطاني گـرد فرامـرزي مـي   

باشد كه بـه صـورت    رشتهآميز از بيماري صورتي مبالغهشايد مارهاي دوش ضحاك، تصور و «
  )78: 1386گرد فرامرزي، (سلطاني ».آمدانگلي از پوست تن آدمي بيرون مي

رساني و كشندگي خنجري را كه گشتاسـب در سـرزمين روم بـراي كشـتن     فردوسي آسيب
  داند:كند، چون دندان مار مين طلب ميماژدها از اهر
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 خنجـــري كـــن درازبـــدو گفـــت: رو 
ز هر سـوش، بـر ســانِ دنــدان مـــار     

 

 ابـــا دستـــه؛ بــالاش چـــون پنـــج بــاز  
 سنانـي بـر او بستــه، چــون تيزخــار   

  

  )29: 6، ج1385(فردوسي، 

سـر را اسـتعاره از   داند. بر اساس همين مفهوم، مار نـه را نماد گزندرساني مي مار نيزنظامي 
آورد، هايي را كه روزگار و دنيا براي آدميان به وجود مـي ها و درد و رنجگيرد تا سختيدنيا مي

  منعكس نمايد.
ــه در    ــن دار ن ــه زي ـــن بن ـــرون افك  ب

 

 مگـر كــايمن شـوي زيــن مـار نــه ســر     
  

   )331: 1392(خسرو و شيرين، 

داند و عايدي خود را از ايـن گـنج،   ي خود به ليلي، او را گنجي باارزش ميدر نامه مجنون
  كه مارگونه بر سر اين گنج خفته است. هاييگرفتاريها و سختي

ـــار    ـــت اغي ــه دس ـــي ب ـــج ول  اي گن
 

ـــار      ــتان م ــت دوس ــه دس ــنج ب  زآن گ
  

  )210: 1391(ليلي و مجنون، 

پرستان است، به دل و جـان آنـان   هايي كه مورد توجه و عنايت بتبتمولوي معتقد است 
داند كه با نيش خود جسم و تـن مردمـان را   ها را به سان ماراني ميرساند. او آن بتآسيب مي

  گزند.مي
ــت  ــادر ب ــت  م ــس شماس ــت نف ــا ب  ه

 

 زان كه آن بت مار و اين بـت اژدهاسـت    
  

  )772(مثنوي معنوي، دفتر اول:  

از زبان شير خطاب به نخچيـران، مردمـان    ،داستان شير و نخچيرانوي در دفتر اول مثنوي، 
ي خـود، سـبب   گرانـه داند كه با عملكردهـاي حيلـه  گر و بدذات را چون ماري گزنده ميحيله

  اند.آسيب رساندن به او شده
 مـــن هـــلاك فعـــل و مكـــر مـــردمم 

 

ــده    ــن گزي ــژدمم  م ــار و ك ــم م  ي زخ
  

  )905(همان:  
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، نصيحت كردن زن مر شوي خود را كه سخن افزون از قدم و مقام خـود مگـو  در حكايت 
مار نماد آزاررساني است و مولوي از زبان آن زن، عقل شويش را كه سـبب گرفتـاري مردمـان    

  داند.است، چون ماري گزندرسان مي
 ي مـردم اسـت  چون كه عقل تـو عقيلـه  

 

 آن نه عقل است آن كه مـار و كـژدم اسـت     
  

  )2329(همان:  
  
  به دور خود پيچيدن  تمثيل. مار 2

دهـد، بـا شـادي و    زند و شكست مـي ايرانيان زماني كه رستم، پولادوند توراني را بر زمين مي
  گويند.زنان ميتبيره

 جــان شـــده  كـه پولادونـد اسـت بـي 
 

 بر آن خـاك چون مــار پيچــان شـده     
  

  )768: 3، ج1369(فردوسي،  

اي كه نسـبت بـه تورانيـان بـه سـبب      تابي گودرز از كينهسرا براي بيان بيحماسه شاعراين 
  پيچد.داند كه به دور خود ميكشتن فرزندانش به دل گرفته است، او را چون ماري مي

ـود     كنون، تا به تنَـْش انــدرون جـان بـ
 

 بر اين كينـه، چون مــار پيچــان بــود     
  

  )72: 5، ج1384(فردوسي،  

گويـد: هنگـام نشسـتن شـيرين بـه      گيرد. وي ميمار را با همين مفهوم به كار مي نيزنظامي 
بـه سـوي خسـرو رفـت،      تنگي، با كنيزكان خودبه سبب دل شيرينبانو، پادشاهي بر جاي مهين

رغـم بـاخبر شـدن از آمـدن     اما خسـرو علـي   را، دور از چشم مريم، ديدار كند؛ شايد بتواند او
  پيچد.   فكر او به دور خود مي ازتواند يار را ديدار كند و مثل مار معشوق، از ترس مريم، نمي

 ملـــك دانســـت كĤمـــد يـــار نزديـــك
ــي  ــان ب ــك زم ـــودي ي ـــدارنب ـــاد دل  ي

 

ــك ...    ــار نزديـ ــد را در كـ ــد اميـ  بديـ
ــي ــار و زآن انديشــه م ــد چــون م  پيچي

  

  ) 272: 1392(خسرو و شيرين،     

  گويد:قراري مجنون ميدر توصيف بي سراداستان شاعراين 
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 ي تنــــگكĤنــــك بـــه فـــلان خرابـــه
 

 چــو مـــار بــر سنـــگپيچـــد هــممــي  
  

  )103: 1391(ليلي و مجنون،  

هنگـامِ شـنيدنِ پيغـامِ     ،در شرفنامه، شدت ناراحتي و به دور خود پيچيدن شاه زنـگ  نظامي
  كند:چنين بيان ميبر تسليم شدن زنگيان در مقابل او، اسكندر، مبني 

 شه زنگ چـون گـوش كـرد آن سـخن    
 

 بپيچيــد بــر خــود چــو مــار كهــن       
  

  )132: 1393(شرفنامه  

نامه كه آن گنجي گيرد و در دفتر ششم در بيان قصهنيز مار را با اين مفهوم به كار مي مولوي
اي يافته نامهرسانند كه فلان فقير گنج، وقتي خبر به پادشاه ميكن ... اي، روي به قبلهقبهپهلوي 

ها، بـه خـود   چون مار از شدت سختياست، مولوي از زبان فقير از درد و رنجي كه ديده و هم
  گويد: پيچيده است سخن مي

ــده  ــه را يابيـ ــن رقعـ ــا ايـ  امگفـــت تـ
 خــود نشــد يــك حبــه از گــنج آشــكار

 

ام حــد ديــده گــنج نــه و رنــج بــي     
 چــو مــارليــك پيچيــدم بســي مــن هــم

  

  )1952ـ  53(مثنوي معنوي، دفتر ششم:  
  
  . نماد نگهباني و پاسباني3

گويـد:  داند و خطـاب بـه خـود مـي    نظامي كلام خود را به سان طاووسي زيبا و جذاب مي
شيطان به بهشت با يـاري   چنان كه در بهشت نيز مار در كنار طاووس است، (اشاره به ورودهم

  ي خود باشي:گونهطاووس و مار) تو نيز بايد در برابر بدذاتان و حسودان پاسبان شعر طاووس
 نه گنج است؟ اي دل از مـاران چـه نـالي؟   
ــدار    ــد پدي ــت آم ــاووس بهش ــو ط  چ

 

 كـــه از مـــاران نباشـــد گـــنج خـــالي  
ـــار   ــد م ـــي كن ــه دربان ــاي حلق ــه ج  ب

  

  )509: 1392(خسرو و شيرين،  

داند كه در دل زمين مخفي است و با شنيدن خبر مرگ ليلي او را گنجي با ارزش مي مجنون
  داند:پاسبان آن گنج مي ، مارگونه،خود را
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هـــر گـــنج كـــه آن درون غاريــــست
مـــن مــــار كـــز آشيــــانِ رنجـــم    

 

بـــر دامــــن او نشســـته مـاريـــــست
ـــم    ـــان گنجـ ـــو پـاسب ـــور ت ـــر گ ب

)283 :1391(ليلي و مجنون، 

كنـد. وي آن گـاه كـه از روح و جـاني نگهباني مار بر گنج اشاره مـي مولوي نيز به افسانه
دانـد كـهگويد، زبـان را چـون مـاري مـي    هاي آنان سخن ميها و پاكيآدميان و از گنج خوبي

نگهبان صفات باارزش و اخلاق طلايي و خدايي پاكان است.
آدمــي مخفــي اســت در زيــر زبــان    

خانـه گهـر يـا گنـدم اسـت؟     كاندر آن 
يا در او گنج اسـت و مـاري بـر كـران؟

 

 اين زبان پرده است بـر درگـاه جـان ...   
گنج زر يا جملـه مـار و كـژدم اسـت؟    
ــبان     ــي پاس ــنج زر ب ــود گ ــه نب زان ك

)845ـ  48(مثنوي معنوي، دفتر دوم:  

كند و از زبـان موسـي (ع)مثنوي در بيت زير نيز مار را با مفهوم نگهباني قرين مي صاحب
بخـش خـود، جـاني در وجـود غـافلان وخطاب به مردان طريقت و آنان كه بـا نَفـَس حيـات   

ها چه حـالي داريـد؟ مولـوي درگويد: شما در برابر مشكلات و سختيبخشند ميناآگاهان مي
آن ماري كه نگهبان گنجداند و درد و رنج آنان را مي بزرگان را گنجاين بيت، جان و روح اين 

كند.است فرض مي
ــي  ــي عيس ــوني اي عيس ــج؟چ  دم ز رن

 

كه نبود اندر جهـان بـي مـار، گـنج     
)1862(همان:  

. مار نماد تاريكي و شب4
هخود بـه كـوه و بيابـان مـي     وقتي هوشنگ، پادشاه پيشدادي، همراه با اطرافيانِ رود، متوجـ

دارد تا اين خرفستر موذي را له كند. سنگ را بـه سـوي مـارشود؛ سنگي بزرگ برميماري مي
جهد؛ اما بر اثر برخـوردشود؛ چون مار به سويي ميكند؛ ولي موفّق به كشتن آن نميپرتاب مي

كند.ه، آتش را كشف ميگونشود و بديناي توليد ميآن سنگ با سنگي ديگر، جرقه
و اسطوره ظاهراً هوشنگ، نماد آفريننده است و مار، نماد تاريكي و آشفتگي آغازين ايندر «
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كـه   شـود ذكر  استاست بـراي آسمان. لازم  تمثيليآيـد، اي كه سنگ بـر آن فـرود ميصخره
) در اوستا به معني سنگ است. ... بـا پرتـاب سـنگ بـر سـنگ، آتـش، يعنـي        asmānآسمان، (

   ».                                  خيزدآيـد و مار، يعني تاريكي و آشفتگي، از ميان برميخورشيد، پديـد مي
  ) 229: 1373(بهار، 

سوي ديگـر  از  ؛ي اهريمن استپهلوي چنين آمده است كه شب و تاريكي ساخته متوندر 
شايد به همين سـبب نظـامي در    )؛99و  52: 1385دادگي، (ر. ك:  استمار نيز جانوري اهريمني 

  سياهي آن را منعكس سازد:گيرد تا تاريكي و ي شب به كار ميمار را در معن ،ابياتي از خمسه
 ماري اسـت گـويي  چه جاي شب؟ سيه

 

 سـت گـويي  خـواري ا چو زنگي آدمـي   
  

  )359: 1392(خسرو و شيرين، 

 مهـــــره بــرچيــد   ،سيــاه  چون مـارِ
 

  
ـــده  ـــاك سپيـــ ـــدضحــ  دم بخنـديـ

  

  )133: 1391(ليلي و مجنون،       
  
  قانع بودنتمثيل . 5

  توجهي خود به دنيا گويد:در بي نظامي
ــرده    ــه ك ــان در گوش ــنم روي از جه م
چــو مـــاري بــر ســر گنجـــي نشستـــه 

 

 كفــي پسِــت جويـــن را توشـــه كـــرده  
 ز شب تـا شب به قرصـي روزه بستــه  

  

   )118: 1392(خسرو و شيرين، 

زند كه غم دنيا نخور و در جهان خـوش بـاش. بـه سـان مـاري      او را نهيب مي مجنونپدر 
  كند.نباش كه بر روي گنجي خوابيده؛ ولي به خاك خوردن بسنده مي

 فـــروزيخــوش خــور كــه گــل جهــان
 

 روزيچــــون مــــار مبــــاش خــــاك  
  

   )181: 1391(ليلي و مجنون،  
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  نمادين مار در ادبياتتمثيلي و بررسي تطبيقي مفاهيم 
 حماسي، غنايي و عرفاني

 مثنوي خمسه شاهنامه نمادينتمثيلي و مفاهيم  ي مفاهيمحيطه

 * *  نماد قدرتمندي مفاهيم حماسي
          مفاهيم غنايي

  
 مفاهيم عرفاني

  . نماد فرومايگي و فرومايگان1
 شدگي با جهانهويت. هم2

*  
 

*  
 

*  
* 

  
  هامفاهيم ديگر حيطه

  . نماد گزندگي و آزاررساني1
  . نماد به دور خود پيچيدن2

  . نگهباني و پاسباني3
  . نماد تاريكي و شب4

  . قانع بودن5

*  
*  
  
*  

*  
*  
*  
*  
*  

*  
*  
*  
  

  

  
نمادين تطبيقي مار در ادبيات  و تمثيليهاي بررسي مفاهيم به مطالب بالا و جدول نگاهيبا 

  رسيم كه:حماسي، غنايي و عرفاني به اين نتيجه مي
آثار مورد بررسي بسامدي بالا و نزديك به هم دارد و در يكي متفاوت؛ در  در دو اثر از. نام مار، 1

ي نظامي صد و پنجاه و يك بار و در مثنوي معنوي صد و چهـل  شاهنامه سي و هشت بار، در خمسه
  و شش بار آمده است. 

  جدول آماري بسامد نام و مفاهيم نمادين مار در آثار مورد بررسي
 تعداد

مفاهيم 
نمادين 
ديگر 
  هاحيطه

تعداد 
مفاهيم 
داراي 
ماية 
 عرفاني

تعداد 
مفاهيم 
داراي 
ماية 
 غنايي

تعداد 
مفاهيم 
داراي 
ماية 
 حماسي

تعداد 
مفاهيم 
فقط در 
 يك اثر

تعداد 
مفاهيم 
مشترك 
در دو 
 اثر

تعداد 
مفاهيم 
مشترك 
در سه 
 اثر

تعداد كل 
مفاهيم 
  نمادين
 مار

  بسامد نام
جانور در 
 سه اثر

 جانور

 مار 335 8 3 3 2 1 ـ 2  5
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. از هشت مفهوم نمادين كه در آثار مورد بحث براي مار به كار رفته است، بين سه مفهوم 2
بين سه مفهوم در دو اثر مطابقـت   درصد) و 5/37از آثار مورد بررسي ( در هر سه اثرمفاهيم  از

درصد) و دو مفهوم از مفاهيم نمادين نيز فقط در يكي از آثار بـه كـار رفتـه     5/37وجود دارد (
  درصد). 25است (
  

  
  
تمثيلـي و  ي نظامي بالاتر از ديگر آثار است، بلكه تعداد مفـاهيم  . نه تنها بسامد نام مار در خمسه3

تمثيلـي  تر است؛ يعني در خمسه هفت مفهوم از هشت مفهـوم نمادين اين جانور، نيز، در اين اثر بيش
ا در مثنوي، شش مفهـوم نمـادين (   88/88نمادين بـه كار رفته است (و  درصـد) و در   75درصد)؛ امـ

  درصد) براي اين خزنده آمده است. 50شاهنامه چهار مفهوم (
. يك مفهوم از مفاهيم به كار گرفته شده براي مار جزء مفاهيم حماسي و دو مفهـوم جـزء مفـاهيم    4

ها ـ غير از حماسـي،   نيز پنج مفهوم در ديگر حيطه ي غنايي نيست.عرفاني است. هيچ مفهومي در حيطه
  گنجند.ميغنايي و عرفاني ـ 

تعداد مفاهيم 
  ;نمادين در يك اثر

2

تعداد مفاهيم 
3 ;نمادين در دو اثر

تعداد مفاهيم 
  ;نمادين در سه اثر

3
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تمثيلي بندي ارزشي مفاهيم بپردازيم، از هشت مفهوم . اگر با نگاهي كليّ و وسيع به درجه5

نمادين براي اين خزنده، يك مفهوم (قدرتمندي)، جزء مفاهيم نكو و شش مفهوم (فرومايگي و 
شدگي با جهان، گزندگي و آزاررساني، به دور خود پيچيدن، نگهباني و هويتو فرومايگان، هم

آيد. نظـامي مفهـوم قـانع    به حساب مي ي مفاهيم نكوهيدهپاسباني و تاريكي و شب) در حيطه
ر خسرو و شيرين به صورت نكو و در ليلي و مجنون به صـورت نكوهيـده بـه كـار     بودن را، د

  گيرد.  مي
. بين جايگاه مار در فرهنگ ايران باستان (اهريمني بـودن) كـه در اوسـتا و متـون پهلـوي      6

منعكس شده است، با مفاهيم نمادين اين جانور در آثار مورد بررسي (گزندگي و آزاررسـاني و  
امل وجود دارد. مولوي علاوه بر كاربرد يكي از ايـن دو مفهـوم، از اهريمنـي    تاريكي) تطابق ك

گيرد و مار را در مفهوم نمادين فرومـايگي  بودن اين خرفستر در ديدگاه مردمان باستان بهره مي
  برد.و فرومايگان و نفس اماره به كار مي
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تعداد مفاهيم نمادين 
5 ;ديگر حيطه ها

تعداد مفاهيم داراي 
1 ;ماية حماسي

تعداد مفاهيم داراي 
2 ;ماية عرفاني
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Abstract 
Symbol is a sign, point, word, or something which has such a clear and 
bright feature that it can represent that property. The aim of using symbol is 
that a message be sent beyond its outward meaning. In this study, we 
investigate symbolic concepts of snake in epic, lyric, and gnostic works (on 
the basis of The Shah-Nameh by Ferdowsi, The Khamseh by Nizami, and 
The Masnavi by Molavi) comparatively and according to the library method 
and descriptive-analytic method. At first, symbolic concepts of this creature 
in epic, lyric, and gnostic domain will be expressed. Then, we will 
determine the percentage of collation of the symbolic concepts in two or all 
three works and percentage of usage of snake symbolic concept in each 
work.The outcome of this article is this point that 37.5 percent of this 
creature’s concepts (baseness, hurtfulness and twisting) in all three works 
and 37.5 percent (strength, guarding and darkness) in two of them are 
conformed; 25 percent of the concepts are used only in one of them. In 
addition, 12.5 percent of concepts are in epic domain, and 25 percent are in 
gnostic one. There is no concepts in lyric domain for snake. 62.5 percent of 
concepts are in other domains (besides epic, lyric, and gnostic). 
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